
اضعا اضعا دنویپ   دنویپ ردرد   نذا   نذا تیهام   تیهام وو   شقن   شقن

لیعامسا ینب ، یياباباقا  اه : )  ) هدنروآدیدپ

( یشهوژپ - یملع هرامش 22 و 23 ( ناتسبات 1394 -  راهب و  یکشزپ ::  هقف  هیرشن  تملاس ::  هزوح 

ات 191 زا 167  تاحفص : 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1103946 تباث :  سردآ 

1402/11/15 دولناد :  خیرات 

، تلاجم نابحاص  زا  ار  مزلا  زوجم  هاگیاپ ، رد  هدـش  هضرع  تلاجم  ۀـئارا  تهج  رون )  ) یملاـسا مولع  یرتویپماک  تاقیقحت  زکرم 
، هاگیاپ رد  دوجوم  تافیلأت  تلاجم و  تلااقم ، تاعلاطا  دورو  زا  هدمآرب  یدام  قوقح  همه  ساسا  نیا  رب  تسا ، هدومن  تفایرد 

دننام یذغاک و  تروص  هب  ریوصت  راتـشون و  بلاق  رد  تلااقم  هضرع  رـشن و  هنوگره  نیا ، ربانب  .دـشاب  یم  رون " زکرم   " هب قلعتم 
زکرم تلاجم و  نابحاص  زا  مزلا ، زوجم  بسک  دـنمزاین  دـشاب ، هاگیاپ  نیا  زا  هتفرگ  رب  لصاح و  هک  یلاتیجید  تروص  هب  ای  نآ ،

تاعلاطا بسک  روظنم  هب  .تسا  ینوناق  درگیپ  بجوم  نآ  زا  فلخت  دـشاب و  یم  رون )  ) یملاـسا مولع  یرتویپماک  تاـقیقحت 
.دیئامرف هعجارم  رون  یصصخت  تلاجم  هاگیاپ  زا  هدافتسا  تاررقم  نیناوق و  هحفص  هب  رتشیب 
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طبترم طبترم تلااقم   تلااقم

وضع شورف  دیرخ و  رد  دوخ  ندب  یاضعا  رب  ناسنا  تنطلس  رثا  یواکاو 
ءاضعا دنویپ 

نآ راثآ  وضع و  ءادها  یقوقح  تیهام  لیلحت 
یضایر قطنم  ینابم  رب  ون  یهاگن 

(2 ( ) ص  ) ربمایپ ندوب  یما  دروم  رد  تاقرشتسم  یارآ  دقن  یسررب و 
بوصم 1379 ءاضعا  دنویپ  هب  عجار  هدحاو  هدام  لیلحت  یزغم و  ناگدرم  زا  اضعا  دنویپ  یهقف  ینابم 

وضع دنویپ  یارب  یلو  تقفاوم  تیم و  تیصو  ریثأت 
ناقرشتسم یاعدا  و  ص )  ) ربمایپ ندوب  یما  موهفم 

راعتسم نهر 
نینج طقس 

حیقنت زا  نآ  زمت  نیناوق و  نیودت  هب  یتخانش  موهفم  یهاگن 
ناریا هعوضوم  قوقحرد  ناسنا  ندب  اضعا  هلماعم 

هباشم هباشم نیوانع   نیوانع

قوقح هقف و  رد  دوقع  اهدادرارق و  رد  نذا  شقن  یسررب 
دنویپ ندروخ و  للاتخا  میلاع  رد  ندروخ  للاتخا  یاهرواب  یزکرم و  راگزاسان  یاهرواب  یا  هطساو  شقن  یسررب 

ینیدلاو
ناناوجون ینید  تیوه  یاه  کبس ینیب  شیپ رد  سفن  تزع  ینیدلاو و  دنویپ  شقن 

یملاسا یاروش  سلجم  شقن  ناریا و  یملاسا  یروهمج  ماظن  رد  یراذگنوناق  تیهام  رد  یثحب 
رد ایلوا  شقن  فیرعت  زاب  ترورض  زا  دنویپ ؛ اب  وگ  تفگ و  رد  هراصع ، اضریلع  رتکد  سرادم ؛ رد  ایلوا  یلدنص  یلاخ  یاج 

دنیوگ یم  سرادم 
تکرش یدروم  هعلاطم   ) اضعا یعامتجا  یداصتقا و  تیعضو  رد  نانز  ییاتسور  ینواعت  یاه  تکرش  شقن  یسررب 

( یبونج ناسارخ  ناتسا  رد  داشارخ  فسوخ و  ینواعت  یاه 
هسردم اب  یراگزاس  رد  یطیحم  یلدمه  تعیبط و  اب  دنویپ  شقن 

نیا رد  رود  زا  دنویپ  یاهوگلا  شقن  ناریا و  برغ  یزرم  یاه  هناخدور یاه  هخاشرس یبآ  نلایب  رب  شراب  تارثا  یسررب 
تارغت

ناناخلیا رصع  یسراف  یراگن  خیرات یرگراگن و  دنویپ  رد  مشیربا  ۀداج  شقن 
اب فیرشّلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجّع  رصع  ماما  اب  دنویپ  رد  هطبارم »  » و هرباصم »  » شقن هاگیاج و  یریسفت  لیلحت 

نارمع لآ هروس  هیآ 200  تیروحم 
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 4231، بهار و تابستان 22و  22سال هفتم، شماره              فقه پزشكي / فصلنامه 761

 در پیوند اعضا ماهیت اذننقش و 

 1اسماعیل آقابابائی بنی

 چکیده

اذن  ،در پیوند عضو از مبتلایان به مرگ مغزی و متوفیان، قانون و برخی آرای فقهی

اذن، تشریفاتی تلقی شود،  دانند. از نظر ماهیت، چنانچهمی قبلی فرد یا اولیا را شرط

ر اذن مجوز شرعی باشد، پیوند بدون اگ وپیوند بدون اذن مانع شرعی نخواهد داشت 

بودن مشروعیت پیوند به اذن، توان مشروع به حساب آورد. نیز بر فرض منوطاذن را نمی

کاشف از رضایت  اذن ماهیتاً چنانچه ،کنندمی هنگامی که اولیا رضایت بر پیوند را اعلام

توانند از جانب می قبلی میت باشد، همسر و دیگر کسانی که با میت خویشاوندی دارند

در حالی که اگر اذن اولیا ماهیتی مستقل از اذن میت  ؛متوفا رضایت خود را اعلام کنند

داشته باشد، اعلام رضایت منوط به ولایت شرعی خواهد بود که در این صورت اذن زن و 

 ،نخواهد بود. به دلیل اختلاف آرا و وجود مبانی مختلف مؤثرشوهر نسبت به همدیگر 

آن بر تفسیر شرعی از  تأثیرن از زوایای مختلف و ضر به بررسی ماهیت اذمقاله حا

 پردازد.می قوانین موجود

 

 یکلید ناواژگ

 مرگ مغزی، پیوند عضو، اذن میت، رضایت اولیا، مشروعیت پیوند
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 مقدمه

ون پیوند قان»تبیین شرایط پیوند اعضا از متوفا و مبتلایان به مرگ مغزی در 

 1133)مصوب « شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم استاعضای بیماران فوت

های مجهز برای پیوند اعضا پس از کسب اجازه بیمارستان»: داردمی مقرر( ش.

توانند از اعضای سالم کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می

خبره  آنان بر طبق نظر کارشناسان شده یا بیمارانی که مرگ مغزیبیماران فوت

میت جهت پیوند به بیمارانی که  مسلم باشد، به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولیّ

 .«ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد، استفاده نمایند

 اند از:طبق این مقرره شرایط قانونی برای جواز پیوند اعضا عبارت

که گیرنده در معرض  نقش حیاتی داشتن پیوند که در نتیجه در مواردی ـ1

برد، به دریافت عضو برای رهایی از می خطر جانی قرار ندارد و تنها از بیماری رنج

 ؛عسر و حرج مجاز نیست

یا اعلام رضایت  و مبتلایان به مرگ مغزی لزوم جلب موافقت قبلی میت ـ1

نامه اجرایی آن از جهات مختلف جای بررسی ی این قانون و آیینهااولیا. آورده

دارد که برای رعایت اختصار این مقاله به بحث از ماهیت مرگ مغزی، دلایل جواز 

و تنها  پردازدوصیت، پیوند اعضا در موارد عسر و حرج و مسائلی از این دست نمی

و به این  دهدمی پیوند مد نظر قرار مسألهنقش رضایت و اذن متوفا و اولیا را در 

ی در جواز پیوند تأثیرمیت یا متوفای مغزی چه اذن  اولاً، پردازد که:می سؤالدو 

توانند در میاولیای میت یا متوفای مغزی بر چه مبنای فقهی ؛ ثانیاً، عضو دارد؟

 برداشت عضو از میت اظهار نظر نمایند؟

داشتن یا عدم دخالت رضایت ابتدا به نقل اقوال در دخالتمطلب برای تبیین 

 ت اذن را با توجه به سلطه فرد بر نفس بیاندر جواز پیوند پرداخته، آنگاه ماهی
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بندی و دارد و جمعبه نقش اولیا در اعلام اذن اختصاص . بحث بعدی کنیممی

 خواهد بود. مقالهگیری بخش پایانی نتیجه

 

 ـ اقوال فقهیالف 

 یأبا دو ر شدگان یا مردگان مغزیاز فوت عضو در اصل جواز یا عدم جواز پیوند

به عدم جواز  ،بودن جان مسلمانرض درخطری حتی در ففقهی مواجهیم: برخ

این در حالی است که تعداد قابل توجهی از ( 1تاتبریزی، بی) .اندپیوند عضو نظر داده

فقها و به تبع آن قانون، با لحاظ شرایطی دست کم در موارد وجود خطر جانی 

وند که ادله آن بر فرض مجازبودن پی 1دانند.برای گیرنده، پیوند عضو را مجاز می

در جای خود به تفصیل بررسی شده است، در دخالت یا عدم دخالت اذن و 

دهنده عضو )اعم از متوفا و مبتلا به مرگ مغزی( در پیوند، دو دیدگاه به رضایت

 شرح زیر مطرح است: 

 تأثیربودن اذن در جواز پیوندبی ـ1

به نقد  ش.( 1131ی، )نظری توکل برخی به دلیل ترجیح ادله منع در پیوند عضو

در حالی که  ش.( 1131)نظری توکلی،  ،اندامكان وصیت و اذن در پیوند پرداخته

گروهی دیگر قائل به جوازند. از میان ادله و مبانی گوناگونی که برای جواز پیوند 

، برخی مبنای جواز را وجوب حفظ جان مسلمان دانسته و 1ارائه شده است عضو

بودن مخالفت وی تأثیردهنده را لازم ندانسته و حتی به بیدر نتیجه اذن و رضایت

کارایی نخواهد داشت.  اند. طبق این دیدگاه رضایت اطرافیان هم عملاًنظر داده

ت سؤالابرای نمونه: در استفتایی پس از تشریح ماهیت مرگ مغزی در یكی از 

 برای ضو،ع پیوند به نیازمند مسلمانان جان نجات ضرورت صرف آیا»آمده است: 

و « است؟ لازم نیز عضو صاحب وصیت و قبلی اذن یا است کافی عضو قطع جواز
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 و دارندبرمی کامل مرگ از بعد را عضو که مواردی در»اند: در پاسخ برخی نوشته

 نیست، لازم بازماندگان اجازه یا قبلی اذن است، آن به منوط دیگران جان نجات

 میت اعضای قطع: »اندهنیز آوردش.(  1133)مكارم شیرازی،  .«است بهتر هرچند

 و قطع بر متوقف مسلمانی سلامتی یا جان حفظ کهاین مگر نیست، جایز مسلمان

 در و است جایز فرض این در که نباشد جایگزین مسلمان غیر از و باشد آن پیوند

 تا()فاضل لنكرانی، بی. ...«نیست لازم وصیت و قبلی اذن صورت، این

 عضو قطع بر متوقف مسلمانی حیات ادامه اگر»یی آمده است: نیز در استفتا

 ندهد اجازه او ولیّ و باشد نكرده وصیت هرچند است جایز باشد میت مسلمان

 1...«.است قطع این بر دیه ترتب عدم است مترتب وصیت بر که اثری تنها

این دیدگاه به شرحی که خواهد آمد، به واقع مبتنی بر آیات و روایاتی است 

شود در مقام تزاحم بین حفظ و گفته می اندهکه از وجوب حفظ جان سخن گفت

جان و حرمت تشریح بدن دیگری، طبق قاعده لزوم تقدیم اهم بر مهم، حفظ 

جان، حرمت تشریح را منتفی ساخته و بود یا نبود اذن تكلیف به وجوب حفظ 

 دهد.مینفس را تغییر ن

باشد و در جایی  مؤثرتواند یه میت مید مسألهبا وجود این، اذن و وصیت در 

كه چنان توان از نبود دیه جنایت بر میت سخن گفت.که اذن میت احراز گردد، می

اگر شخصى وصیت کند پس از مرگش عضوى از اعضایش را قطع »اند: برخی آورده

آنكه زندگى آن شخص بر آن متوقف اى پیوند زده شود، بىکنند تا به بدن زنده

لیكن در این  ،ذ این وصیت و در نتیجه جواز قطع، مورد اشكال استباشد، نفو

 ق.( 1111)موسوی خمینی، . «کننده، دیه واجب نیستصورت بر قطع

طبق این دیدگاه، مبنای جواز پیوند، وجوب حفظ جان مسلمان  کهایننتیجه 

ت ی ندارد. در این صورت مخالفتأثیراست و اذن در اصل جواز یا عدم جواز پیوند 
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 خواهد بود. تأثیریا موافقت اولیا هم بی

 بودن جواز به اذن متوفامشروط ـ2

، دیدگاه دانستخلاف دیدگاه قبل که علت جواز را وجوب حفظ جان میبر

جا گذاری آن بر اصل جواز حكایت دارد. اشكالی که در ایندیگر از لزوم اذن و اثر

 به مرگ از ا فوت شده، قبلشود آن است که فرد مبتلا به مرگ مغزی یمیمطرح 

 دلیل به نیز مرگ از پس و نداشته خود عضو قطع بر تسلطی بودنش،زنده دلیل

ای ندارد تا اذن او در نتیجه سلطه ندارد خود جان و مال بر تسلطی هیچ مردن

 باشد. مؤثر

 توان گفت چنانكه در بحث سلطه بر نفس خواهد آمد، گرچه سلطهدر پاسخ می

س قابل اثبات نیست، از اذن به طور کلی منع نشده است. از این رو مالكانه بر نف

همین که در زمان حیات اذن به برداشت عضو داد، بعد از حیات وی این اذن قابل 

اعتبار است و جواز وصیت به برداشت عضو هم بر همین اساس طرح و پذیرفته 

 . اندهز سخن گفتاذن در جوا تأثیربر این اساس برخی آرای فقهی از  5.شده است

 مسلمان جان نجات ضرورت صرف آیابرای نمونه برخی در پاسخ به این سؤال که 

 وصیت و قبلی اذن یا است کافی عضو قطع جواز برای عضو پیوند به نیازمند

 است لازم عضو صاحب وصیت و قبلی اذن: »اندههم شرط است، آورد عضو صاحب

)نوری  .«است زیجا الشرایطجامع فقیه زهاجا و نظر با است نشده انجام آن اگر و

طبق این دیدگاه، اذن معیار جواز پیوند است و در فرض نبود ش.(  1133همدانی، 

 گردد.اذن قبلی، اجازه فقیه جامع شرایط جایگزین آن می

ای که تشریح و کالبد شكافی»...  :اندهنیز برخی دیگر در این خصوص نوشت

، مانند پیشرفت علم پزشكی، د و برای غرض عقلاییاحترامی نداشته باشجنبه بی

ها باشد، فی حد نفسه گرچه جایز است و دلیلی زدن، اثبات حق و امثال آنپیوند
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بر حرمت ندارد، اما رضایت اولیای میت و رعایت وصیت میت واجب و تخلف از آن 

خیر  حرام است. پس اگر تشریح همراه با وصیت میت باشد و یا ورثه به عنوان کار

 (6ش. 1131صانعی، ) .«به آن راضی باشند، مانعی ندارد

 وصیت با زنده به مرده انسان عضو پیوند»همچنین در فتوایی آمده است: 

 بدون عضو برداشتن. ندارد اشكال شد، گفته قبلاً که شرایطی رعایت با و متوفی

 از لیخا باشد گذشته شرایط ملاحظه با و میت ولیّ اجازه با چنانكه هم وصیت

 صورت در) باشد میت ولیّ اجازه بدون و وصیت بدون عمل این اگر و است اشكال

 ا...آیت: فتوای 1735افزار گنجینه، سؤال )نرم. «بود نخواهد اشكالبی( میت ولیّ بودن

با وجود این ایشان در ادامه به این نظر پایبند نبوده و  (اردبیلی موسوی سیدعبدالكریم

 ضرورت و میت ولیّ  نبودندسترس در و جایگزین نبودن رتصو در» اند:نوشته

 مراعات احتیاط باید اجازه امكان و ضرورت نبودن صورت در و ندارد اشكال پیوند،

که  (اردبیلی موسوی سیدعبدالكریم ا...آیت: فتوای 1735افزار گنجینه، سؤال )نرم، ... «شود

ط است نه به عنوان مبنایی برای توان گفت در واقع ارجاع به اذن از باب احتیامی

 جواز پیوند.

 

 نقد و بررسی اقوال ـب 

حفظ جان که به عنوان مبنایی برای جواز یا حتی وجوب پیوند عضو  مسأله

دارد که از نظر شرع دامنه وجوب حفظ  سؤالمطرح است به واقع برگشت به این 

 بر را هم شرعاًهای سنگین و هزینهتوان انجام جراحیجان تا کجاست و آیا می

برای حفظ جان لازم دانست؟ در نصوص دینی آیات و روایاتی بر وجوب حفظ 

 : اندهجان دلالت دارند که بر دو دست

اَوَ »کنند مانند تعدادی از تعرض به جان دیگران نهی می ـ1 َأنَََْلمُِؤْمِنَ َك انَ َم 
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قْتُلَ  ا  ََأ لِا ََمُؤْمِنا ََي  ط   :نساء)« بكشد اشتباه به جز را نیمؤم که نسزد را مؤمنی هیچ و ؛خ 

نَْ»و ( 31 يْرََِن فْسا ََق ت لَ َم  ادَ َأوَََْن فْسَ َبغِ  اَألْارَْضََِفِيَف س  انَ م  مِيعا ََألن اسَ َق ت لَ َف ك   هرکس ؛ج 

 که است چنان بكشد زمین در فسادی[ کیفر به] یا قتل قصاص غیر از را کسی

 (113: مائده) .«باشد کشته را مردم همه گویی

آیات از به خطرانداختن جان خود یا حرمت خودکشی سخن به  ـ در برخی1

ةََِأ لِ يَباِيَْدِيكُمََْتُلْقُوأَلا َ»میان آمده است نظیر:   هلاکت به خود دست با را خود ؛ألت هْلكُ 

كُمََْت قْتلُوُأَلا ََوَ »و  (135 :بقره)« میفكنید  ،مكشید را تانخود و ؛ر حِيما ََبكُِمََْك انَ َألل هَ َأ نَِ َأنَفُْس 

 (13: نساء) .«است مهربان شما با همواره خدا زیرا

باعث شده است برخی به این نتیجه دست یابند که قتل انسان و  مسألهاین 

حفظ نفس، دو امر متمایزند. قتل به اقتضای عقل، شرع، کتاب، سنت و اجماع 

 سپس ق.( 1111)محسنی، حرام است، اما بر وجوب حفظ نفس دلیل روشنی نداریم. 

اهَ »آیه  نَْأحَْي  َم  مِيعا َو  َج  َألن اس  اَق ت ل  انَ م  َفِيَألْارَْضَِف ك  اد  َأَوَْف س  يْرَِن فْس  َن فْسا َبغِ  نَْق ت ل  اَأَن هَُم 
مِيعا َ َج  َألن اس  ا َأحَْي  ا انَ م  تربودن گویند این آیه بر بهتر و پسندیدهرا آورده و می« ف ك 

علاوه بر آن، دلیل بر وجوب حفظ نفس،  3بر وجوب آن حفظ نفس دلالت دارد نه

است و قدر متقین از آن صورتی است که غیر از مورد بحث را شامل  3دلیل لبی

 ق.( 1111)محسنی،  .شودمی

بر ( 17تا)تبریزی، بی .فتاوایی هم که به عدم جواز حفظ نفس با پیوند ناظرند

دیگر، طبق این دیدگاه، از القای اساس همین دیدگاه قابل ارزیابی است. به بیان 

رفتن عضوی ولی در جایی که عامل بیرونی نظیر از بین ،به هلاکت نهی شده است

رود، از مصادیق القای در هلاکت نیست و در میاز بدن سبب مرگ به شمار 

مجاز باشیم با تصرف در بدن دیگری جانی را حفظ کنیم تردید داریم و  کهاین

 دام به نجات جان با برداشت عضو از بدن دیگری است. اصل بر عدم وجوب اق
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مد نظر  ،در ناحیه حفظ نفس از طرف خود بیمار هم در برخی آرا مسألهاین 

که آیا تحمل هزینه و رنج برای  سؤالتبریزی در پاسخ این  ا...قرار گرفته و آیت

 ینجامدهایی مثل سرطان در جایی که ترک آن به توقف قلب بیمار بدرمان بیماری

 هایدادن حیات در این شرایط با وسایل و دستگاهادامه»اند: لازم است یا خیر نوشته

کمک تنفسی واجب نیست با این حال تسریع و اقدام عملی در مرگ وی هم جایز 

 ق.( 1113موسوی خوئی و همكاران، ) .«باشدمین

ل هزینه توان گفت حفظ جان با پیوند عضو هم که موجب تحمبا این بیان می

و رنج برای بیمار است، مصداق وجوب حفظ جان شرعی نیست و یا دست کم در 

توان هم از ناحیه بیمار راجع به حفظ جان خود و وجوب آن تردید داریم که می

هم از ناحیه پزشک به عدم وجوب حفظ جان با پیوند نظر داد. بنابراین جواز 

و از طرف دیگر بر حرمت ترک پیوند به استناد وجوب حفظ جان قابل نقد است 

حفظ جان با پیوند هم دلیل نداریم که در نتیجه به جواز حفظ جان منجر 

گردد. با این بیان در ناحیه دهنده عضو هم در صورتی که دهنده، رضایت خود می

 ، دلیلی بر جواز وجود نخواهد داشت، ولی در صورتیدرا بر برداشت عضو اعلام ندار

ضایت فرد باشد، بر فرض آن که چنین مواردی را مشمول که برداشت عضو با ر

سلطه فرد بر نفس بدانیم، اجازه دخالت مستقیم در جواز پیوند خواهد داشت و 

 رسد.داند راجح به نظر میترتیب دیدگاهی که اجازه را در جواز پیوند لازم میبدین

ن خود را دارد حال باید دید فرد از نظر شرع حق دادن اجازه پیوند از اعضای بد

 کنیم.یا خیر که در ادامه تحت عنوان دایره سلطه انسان بر نفس آن را بررسی می
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 ج ـ قلمرو سلطه بر نفس و اذن در پیوند

در کتب « الناس مسلطون علی اموالهم»برخلاف سلطه بر اموال که با عبارت 

نین فقهی سخن به میان آمده و مستند به روایت است، تسلط انسان بر نفس چ

نیامده « مسلطون علی انفسهم»نیست و به رغم شهرت، در هیچ نقلی عبارت 

 اندهاست تا جایی که برخی این عبارت را برگرفته از روایات اهل سنت دانست

 اند حتی در متون معتبر اهل سنت نیز چنینو برخی دیگر گفتهق.(  1117)مجلسی، 

 ق.( 1111، بروجردی )طباطبائی. روایتی نداریم

 اندا وجود این از تسلط بر نفس برخی به عنوان یک قاعده فقهی یاد کردهب

ای برای اند از کتاب و سنت ادلهای تلاش کردهو عده( 11ق. 1111)حسینی شیرازی، 

َمِنَْ»ترین دلیل آنان آیه شریفه که مهم 11آن فراهم آورند َباِلمُْؤْمِنِین  َأَوْل ی ألن بِی
صفت تفضیلی است « اولی»ت با این بیان که در آیه شریفه اس( 6)احزاب: « أَنفُسِهِمَْ

کند که انسان بر نفس خویش تسلطی داشته باشد تا در و وقتی معنی پیدا می

مقام مقایسه تسلط پیامبر نسبت به آن از اولویت و برتری برخوردار گردد. با وجود 

د نه تسلط بر رود آیه یادشده در مقام بیان سلطه بر رفتار باشاین، احتمال می

نفس که در این صورت برای تسلط بر نفس قابل استناد نخواهد بود و گویا از 

بودن سلطه بر نفس استناد همین روست که به جای آیه برخی به طبیعی و فطری

 ق.( 1111)موسوی، اند. هکرد

رسد چنانكه به تفصیل در جای خود بحث شده است در اصل به نظر می

خود تردیدی نیست و اشكالات مطرح چنان که برخی تصرف انسان در بدن 

محدوده تصرف تا  کهاینولی در  ،11همگی قابل پاسخ گویی است اندهمتذکر شد

کجاست، از آیات و حتی روایات که در کلام برخی مورد استناد قرار گرفته است، 
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آید و در نهایت گفته شده است تصرف تا جایی مجاز است میمطلبی به دست ن

 ق.(  1113)موسوی صافی،  .لم بر نفس صدق نكندکه ظ

 الناس»توان گفت معیار صدق ظلم، تشخیص عرف است. از همین رو قاعده می

با آنكه هیچ روایت معتبری ندارد، به دلیل پذیرش آن نزد « مسلطون علی انفسهم

 11عرف و عقلا در فقه تلقی به قبول شده است.

به  که سرنوشت کارهایشبر نفس خود و این اند: ولایت انسانچنانكه برخی نوشته

 «الناس مسلطون علی انفسهم»دست خود اوست، امری عقلایی است. بنابراین قاعده 

ای عقلایی است همانند سلطنت مردم بر اموال خود و شارع از این قاعده قاعده

 ههای مختلف در آیات و روایات امضا کرده است و هر قاعدمنع نكرده، بلكه با زبان

گیرند، لازم نیست شارع در عقلایی که مردم در معیشت خود آن را بكار می

اندک دلیل یا  بلكه همین که ،امضای قاعده متعرض مفهوم صریح قاعده شود

برند که شارع در مقام امضای آن است و ای در لسان شرع باشد، عقلا پی میاشاره

 .ت به صراحت آن را بیان کندبر این اساس اگر مورد امضای شارع نباشد، لازم اس

 ق.( 1115قمی،  مؤمن)

بودن اصل تصرف و محدوده آن، از دخالت در این عبارت تصریح بر امضایی

های مختلف حكایت دارد و تا زمانی که با عرف عقلا در تعیین محدوده در زمان

منع مسلم شرعی و عقلی همراه نباشد، اصل تصرف و محدوده آن در دایره جواز 

 گیرد.می قرار

 اند، بر نفس خویش همنزد عقلا چنانكه مردم بر اموال خود مسلط»اند: نیز آورده

های پزشكی تسلط دارند و امروزه فروش خون و جسد توسط خود برای آزمایش

بعد از مرگ متعارف است و این نیست که مگر به دلیل تسلط انسان بر نفس خود 

)موسوی خمینی،  .«د، امری است عقلایینزد عقلا. بنابراین سلطنت مردم بر خو

 ق.( 1111
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نكته قابل توجه در عبارت اخیر آن است که لازمه تصرف را ایشان، داشتن حق 

نبودن، امكان تصرف قابل دانند و بر این اساس، به رغم مالکیا لحاظ مالكیت نمی

 تواند تصرف مالكانه بكند.تصور است و می

سیت را هم بر مبنای جواز تصرف در نفس وی در جای دیگر، جواز تغییر جن

شدن مرد به زن و به  ظاهراً تغییر جنسیت برای تبدیل»نویسند: پذیرفته و می

تواند عمل جراحی عكس با عمل جراحی، حرام نیست و به همین شكل خنثی می

 تا()موسوی خمینی، بی .«انجام دهد تا به یكی از دو جنس )مرد یا زن( ملحق گردد

 15.حدوده تصرف به عرف از کلمات دیگر فقها نیز قابل استفاده استارجاع م

 حال با توجه به ارجاع محدوده تصرفات در نفس به عرف به شرحی که گذشت،

 ها سنجید و از همین روستباید دایره تصرفات را به حسب مورد و به اقتضای زمان

پس از  که برخی تصرف در جسم به معنای اهدای عضو و برداشت اعضا حتی

اند در حالی که در مرگ را با رضایت شخص و بر مبنای تصرف وی، روا دانسته

بودن امر ممنوع به شمار های گذشته چنین تصرفی به دلیل غیر عقلاییزمان

توان گفت دایره تسلط بر نفس تا جایی بنابراین میق.(  1115)مؤمن قمی، . «آمدمی

د و در خصوص برداشت و پیوند عضو است که منع شرعی یا عقلی در میان نباش

تواند با اذن خود، پس از چون چنین منعی نداریم، فرد حق تصرف دارد و می ،هم

 مند سازد.گیری از اعضای بدن خود بهرهمرگ دیگران را از امكان بهره

حرمت برداشت و پیوند عضو  توان گفت منشأمی اندهچنانكه برخی احتمال داد

د: تصرف در جسد بدون اذن و حرمت هتک حرمت مسلمان و تواند دو امر باشمی

عرفاً اذن است  کهاینوصیت به امر عقلایى علاوه بر »اند: هبر همین اساس نوشت

 ،باشدسازد. بنابراین وصیت مورد سؤال جایز و نافذ مىموضوع هتک را نیز منتفى مى

گر ذکر نام و ثلاً اکه در عمل نیز صدق هتک نكند، م ولى باید به نحوى انجام شود

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


 4231، بهار و تابستان 22و  22سال هفتم، شماره              فقه پزشكي / فصلنامه 711 

ضا
 اع

ند
یو

ر پ
ن د

 اذ
ت

اهی
و م

ش 
نق

 

شناسایى او در نزد عموم یا دانشجویان موجب انتزاع هتک باشد باید از ذکر نام و 

 ق.( 1113)منتظری،  .«معرفى او خوددارى شود

 شدن دیه جنایتتوان در برداشتهعلاوه بر برداشتن حرمت، آثار دیگر اذن را می

ر برداشت و پیوند عضو بر میت و امكان تعیین گیرنده عضو و تعیین محدوده د

خلاصه کرد. برای نمونه برخی ضمن تصریح بر صحت وصیت بر سقوط دیه 

و حتی بالاتر از آن در موارد ق.(  1111)موسوی خمینی،  اندهجنایت بر میت نظر داد

شمردن اصل عمل هم دیه را ساقط دانسته و عدم جواز وصیت به دلیل نامشروع

د پس از مرگش عضوى از اعضایش را قطع کنند اگر شخصى وصیّت کن: »اندهآورد

آنكه زندگى آن شخص بر آن متوقف باشد، اى پیوند زده شود، بىتا به بدن زنده

لیكن در این صورت بر  ،نفوذ این وصیت و در نتیجه جواز قطع، مورد اشكال است

در صورتی که  اندهیا گفتق.(  1111)موسوی خمینی، « کننده، دیه واجب نیستقطع

باید حدود وصیّت او مورد »ت و پیوند اعضا وصیت کرده باشد فرد راجع به برداش

توجه قرار گیرد و تنها اعضاى مورد وصیّت در صورتى که حیات فرد مسلمان 

 تا()فاضل لنكرانی، بی .«شوددیگرى متوقف بر آن باشد، قطع و پیوند زده مى

ه قیمت تعرض به جان بتوان گفت: با توجه به عدم لزوم حفظ میبنابراین 

سو، عدم جواز تصرف در جسد اموات از سوی دیگر و امكان جسم دیگران از یك

شدن هتک حرمت با اذن فرد، تنها در موارد کشف اذن میت جواز پیوند برداشته

 کهاینگردد و اذن در پیوند عضو جنبه مشروعیت بخشی دارد نه میعضو مطرح 

 باشد. تأثیرود آن در برداشت عضو بی امری تشریفاتی بوده و بود یا نب

شود آن است که آیا این اذن از نوع تصرف میجا مطرح ی که در اینسؤال

مالكانه در جسم است یا تنها به دلیل خاص شرعی، تصرف امری مجاز به شمار 

جاست که اگر اذن فرد از آید و دلالتی بر مالكیت ندارد. ثمره بحث هم در اینمی
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انه باشد، در ناحیه گیرنده عضو لازم نیست در معرض خطر جانی نوع تصرف مالك

قرار گرفته باشد تا به دلیل تزاحم قائل به جواز باشیم در حالی که اگر اذن از ادله 

خاص به دست آمده باشد و ناشی از مالكیت نباشد، در ناحیه گیرنده نیاز به دلیل 

 خاص برای جواز تصرف خواهیم داشت.

)ص( در مراسم حجه  توان گفت: از یكسو در نقلی از پیامبر اکرممیدر پاسخ 

ةَِن فْسِهَِ »...الوداع آمده است:  الهَُُأ لِ اَبطِِيب  َل اَم  َو  َمُسْلمِ  مَُأمْرِئ  َد  ن هَُل اَي حِلُّ  )حر عاملی،...« ف ا ِ

و بر این مضمون دلالت دارد که رضایت فرد در مورد بدن و جسم  (16ق. 1173

توان تصرف در نفس و مال را یكسان و از نوع میافذ است با این حال نخود نیز ن

شده تنها از جواز و نفوذ اذن سخن گفته است ، زیرا روایت یادمالكانه به شمار آورد

 1175)احسایی، « الناس مسلطون علی اموالهم» و در سایر روایات نیز تنها عبارت

برخلاف شهرت ظاهری در هیچ نقلی  اشاره شد، قبلاًبكار رفته است و چنانكه  ق.(

را همانند تسلط بر مال نداریم و نقل آن در برخی « مسلطون علی انفسهم»عبارت 

 طباطبائی) .منابع را اشتباه و غیر قابل استناد به منابع شیعی به شمار آمده است

 ق.( 1111، بروجردی

الكانه قابل توان گفت تصرف انسان در بدن خود، به معنای تصرف ممیاین بنابر

نقد است با این حال نفی مالكیت به معنای رفع سایر تصرفات از قبیل حق 

تواند مبنایی میاولویت، حق اختصاص و امثال آن نیست و همین مقدار تصرف 

و اذن در تصرف دیگران به شمار آید و اذن ( ش. 1136)آقابابائی، برای جواز تصرف 

نقش یا فرد مبتلا به مرگ مغزی،  میتدر امكان برداشت و پیوند از در تصرف 

 آیا شود این است کهمیجا مطرح دیگری که در این سؤالحال  ایفا کند.اساسی 

توانند چنین نقشی را ایفا کنند یا خیر؟ میهم به جانشینی از میت  ی میتاولیا

 کنیم.میرا با قدری تفصیل در ادامه بررسی  مسألهاین 
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 نقش اولیا در اعلام اذن ـ د

قانون پیوند اعضای بیماران فوت »بر وصیت بیمار، شرط دیگری که درعلاوه 

میت  مطرح شده، موافقت ولیّ« شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است

شود که شده چنین استفاده میدر قانون یاد« یا» با پیوند است و از بكاربردن کلمه

شود، برداشت اعضا برای پیوند که محقق  هر کدام از وصیت بیمار یا رضایت ولیّ 

بنابراین این سؤال اساسی جای طرح دارد که اولًا  منع قانونی نخواهد داشت.

توان برای اولیای آیا از نظر مبانی فقهی هم می اند و ثانیاًاولیای میت چه کسانی

شده نكته دیگر این که در قانون یاد میت چنین اختیاری را لحاظ کرد یا خیر؟

شود که اگر بكار رفته است و این سؤال مطرح می« میت فقت ولیّموا» عبارت

که لازم ها کافی است یا اینداشت، آیا موافقت یكی از آن میت بیش از یک ولیّ

است همه توافق خود را بر رضایت به برداشت عضو اعلام دارند؟ البته طرح و 

هی بتوانیم گوی به سؤال اخیر منوط به آن است که بر اساس مبانی فقپاسخ

 برخورداری اولیا از چنین حقی را اثبات کنیم.

 مسألهکه در این خصوص قابل طرح و بررسی است،  دیگریبالاخره سؤال 

مخالفت اولیا با وصیت میت است که ممكن است با اصل برداشت اعضا مخالفت 

های موصی را نادیده بگیرند و مثلاً به جای کنند یا بخواهند بعضی از خواسته

جا هم این سؤال له شخص دیگری را برای پیوند عضو تعیین نمایند. در اینوصیم

نماید که این مخالفت چه تأثیری در برداشت عضو به لحاظ حقوقی و رخ می

 فقهی خواهد داشت؟

در جای خود  در خصوص تعداد اولیا و دایره نفوذ تصرفات آنان برخی محققان

 در قانون، (ش. 1137)نظری توکلی،  .اندهکردهای فقهی مفصلی را طرح و بررسی بحث

نامه اجرایی قانون پیوند از آیین 3اند، ماده در مورد این که اولیای میت چه کسانی
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توانند باشند که میمیت همان وراث کبیر قانونی می ولیّ»: کنداعضا تصریح می

یادشده لازم رضایت خود را مبنی بر پیوند اعضا اعلام نمایند. رضایت کلیه وراث 

این در حالی است که مبنایی که در فقه و به تبع آن در قانون مجازات . «است

که جزء اسلامی برای جرائم علیه جسمانیت پذیرفته شده، زن و شوهر به رغم این

وراث میت هستند در موارد جرائم علیه تمامیت جسمانی حق اقامه دعوا و عفو و 

توانند در آن میم دیگر اولیا بر گرفتن دیه میمصالحه ندارند و تنها در صورت تص

 سهیم باشند.

اند که از اولیای مقتول کسانی» نویسد:می تا()بی در این خصوص شیخ طوسی

د مطالبه قصاص یا تواننبرند به جز زن و شوهر... و همگی میدیه میت ارث می

د بگذرند و توانند از حق خوچنین هریک به تنهایی یا همگی میدیه نمایند. هم

دم فوت کرد، فرزند وی  عفو نمایند و تفاوتی بین مذکر و مؤنث نیست... و اگر ولیّ

مقام اوست و زن و مرد غیر از سهم از دیه در صورتی که اولیا در مطالبه قائم

 .«خواهان آن باشند، حق دیگری ندارند

ت و وی در کتاب خلاف دلیل این سخن خویش را اجماع فرقه، روایات اهل بی

 ق.( 1113طوسی، ) .داندمی (11 :اسراء) «منَقتلَمظلوماَفقدَجعلناَلوليهَسلطانا» آیه شریفه

قتل، وارثان میت به جز زن و شوهر  مسألهتوان گفت در فقه شیعه، در می

 گونه اقامه دعوا علیه متعرضانشوند و بر همین اساس هرتلقی می مقام اوهمه قائم

گیری خواهد بود. به توسط همین افراد قابل پی به تمامیت جسمانی میت نیز

گیرد وراث عبارت دیگر، در جایی که جنایتی علیه تمامیت جسمانی صورت می

مورد بحث نیز  مسألهگیری دارند و زن و شوهر حق اقامه دعوا و پی غیر ازمیت به 

 چون به نوعی جنایت علیه جسمانیت است از این قاعده مستثنا نیست.

اند، مورد بحث چه کسانی مسألهشدن این که اولیای میت در صپس از مشخ
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جا هم اولیا از همان حقوقی برخوردارند که سؤال اساسی این است که آیا در این

یافتن این دیه به خود گیرند یا به دلیل اختصاصراجع به قتل و دیه تصمیم می

 ار نشده است؟گیری در این مورد به اولیا واگذمیت و نه اولیا، حق تصمیم

ی هاکه نمونه و برخی آرای فقهی شیعه ق.( 1171الدین، )شرف در فقه اهل سنت

چنین حقی برای اولیا پذیرفته شده است و مقررات بسیاری از کشورها  آن گذشت

از جمله قانون ایران هم از حق اولیا در اجازه برداشت اعضا از مردگان مغزی و 

ای قائل به ورده است. این در حالی است که عدهشده سخن به میان آبیماران فوت

نویسد: اگر خود میت اذن ندهد، چنین حقی نیستند از جمله امام خمینی می

 ق.( 1111محسنی، ؛ تا)موسوی خمینی، بی .ظاهر آن است که اولیا چنین حقی ندارند

ها بر یكدیگر عدم ولایت است، ولایت انسان مسألهاز آنجا که اصل اولی در 

مورد بحث نیاز به اثبات دارد. در مسائلی همچون  مسألهدعای ولایت در خصوص ا

نماز خواندن بر میت، تغسیل و تكفین و به طور کلی تكالیفی که به صورت واجب 

فقها بحث تقدم اولیا و اذن آنان را بر اساس  کفایی به عهده افراد جامعه است،

دیه و عفو از قصاص و امثال آنكه از مسائلی مثل اخذ  اند و درروایات مطرح نموده

 مسألهحقوق اختصاصی اولیاست، تردیدی در ولایت اولیا وجود ندارد ولی در 

شود و به محض برداشت اعضا و تصرفات جسمانی بر میت چنین نصی یافت نمی

توان گفت ها بر یكدیگر میتردید در ولایت اولیا، طبق اصل کلی عدم ولایت انسان

 اولیا طبق ادله اثبات نشده است. لایتدر این خصوص و

یكی از نویسندگان معاصر در تعلیل ولایت نداشتن اولیا نسبت به جسد میت 

سان زنده او احترام دارد، ه گوید میت مؤمن بای که میعموم ادله»نویسد: می

کند که در حیات و ممات او احدی حق تعرض به اعضای وی را نداشته اقتضا می

 (تاقمی، بی مؤمن) .«ست که در این جهت اولیای میت با دیگران یكسانندباشد. روشن ا
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سپس در مقام دفع این توهم که ممكن است ولایت اولیا چنین حقی را برای 

 نهایت دلالت ادله ولایت این است که در آیات و روایات» نویسد:آنان ثابت کند می

شده و ولایت عبارت است  تعبیر «ولیّ»دار کارهای میت است بهاز کسی که عهده

. «شودبودن؛ چنانكه در ولایت پدر بر فرزندان مشاهده میاز سرپرستی و قیم

بكار رفته و به  ها واژه ولیّدر ادامه آیات و روایاتی را که در آن تا(مؤمن قمی، بی)

رابطه اولیا و میت اشاره دارند را به عنوان شاهد سخن خود ذکر کرده و در  مسأله

روایات تنها بر این دلالت دارند که نام » کنند کهگیری میچنین نتیجهپایان 

ها حق است و در این اطلاق همین مقدار که برای آن «ولیّ » دار امور میتعهده

سان تجهیز او و حق قصاص و... وجود داشته باشد، ه انجام برخی کارهای میت، ب

تضی توسعه دامنه ولایت به کافی است. هیچ یک از روایات، اطلاقی ندارند که مق

توان گفت به بنابراین می تا(مؤمن قمی، بی). «گیرد، باشدتصمیم می هرچه ولیّ

مقتضای ادله، اولیای میت نسبت به اعضای بدن وی مانند دیگران هستند و هیچ 

یک حق ندارند اجازه دهند که اعضای او را به دیگری پیوند بزنند. اگر همچنین 

 شود.ها صادر شود تأثیری ندارد و مجوز برداشتن اعضای میت نمیای از آناجازه

المال بنابر برخی اقوال و صرف از سوی دیگر تعلق دیه جنایت بر میت به بیت

 در امور خیریه بنابر قول مشهور، حاکی از آن است که منافع میت متعلق به جامعه

نوط به اذن حاکم در برخی اقوال حتی صرف دیه در امور خیریه م است؛ خصوصاً 

توان دریافت که طبق مبانی فقهی شده است نه اولیا و از مجموع این مباحث می

 گیری در این خصوص ندارند.اولیا حق تصمیم

براین دخالت اولیا در اعلام رضایت را باید از نوع بیان رضایت میت دانست بنا

اعلام  قبلاًت خود را با این بیان اگر میت رضای رضایت خود را بیان کنند کهایننه 

کرده باشد، اولیا به دلیل نداشتن سمت به شرحی که گذشت حق مخالفت ندارند 
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خود میت کسی را تعیین نكرده باشد، چه بسا بتوان از با این حال در جایی که 

اند، تعیین مصداق را به اولیا سپرد و همانند جایی باب این که اولیا جانشین میت

توانند خواست میت را ده از باب این که اولیا بهتر میکه شخص وصیت مبهم کر

گیری از بدن ها خواست که در هر راهی تمایل دارند، بهرهتشخیص دهند، از آن

 میت را در صورت وصیت تعیین نمایند.
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 گیرینتیجه

ای به استناد چند در مبنای جواز پیوند عضو اختلاف وجود دارد و عدههر

بودن مخالفت تأثیرعدم لزوم اذن متوفا و حتی بی وجوب حفظ جان مسلمان از

، به دلیل عدم لزوم حفظ جان به قیمت اندهوی با برداشت عضو سخن گفت

توان صرف وجوب جان را مبنای جواز به میبرداشت و هتک حرمت مسلمان، ن

 شمار آورد و علاوه بر ضرورت پیوند، اذن متوفا شرط است.

ید در محدوده تصرف انسان در جسم خود علت اذن و محدوده آن را هم با

ارزیابی کرد که به رغم نبود یا عدم دلالت ادله لفظی از آیات و روایات بر جواز 

ای که اجیرشدن را تصرف در نفس، به استناد فطرت و بنای عقلا و به ملازمه ادله

ولی  ،توان به اصل جواز شرعی در تصرف بر نفس قائل شدمی دانند،می روا

 مواردی که شرع صریحاً غیر ازه آن به تعیین عقلا و شرع بستگی دارد و محدود

کردن بدن، در سایر موارد اصل بر مثل اقدام به خودکشی یا ناقص ،نهی کرده است

تواند با رضایت خود محدوده برداشت می جواز تصرف است و بر این اساس فرد

نحوه برداشت و پیوند عضو را تعیین کند و رضایت فرد نقش محوری در جواز و 

 عضو دارد.

با این حال، دلیل کافی بر واگذاری این اختیار بعد از مرگ به اولیا وجود ندارد و 

 براینیت قبلی میت قابل پذیرش است. بنااعلام رضایت آنان تنها در جهت اعلام رضا

 چنانكه در ،خواهد بود تأثیرمخالفت اولیا در صورت اعلام رضایت قبلی میت هم بی

تواند از مبانی جواز به شمار میصورت مخالفت قبلی متوفا با پیوند، رضایت اولیا ن

آید. بر همین اساس، زن و شوهر هم از جهت آنكه در مقام بیان رضایت متوفا 

هستند نه اعلام رضایت خود، به رغم آنكه از نظر فقهی در جرایم علیه تمامیت 

توانند رضایت قبلی میت را ابراز دارند. با می جاجسمانی جزء اولیا نیستند، در این
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رضایت همه اولیا هم برای برداشت عضو لازم نیست و اگر با موافقت  ،این مبنا

مانع رز گردد، برداشت و پیوند عضو بلایكی از اولیا هم رضایت قبلی میت مح

 خواهد بود.

صیت یا به بیان دیگر، مبنای جواز پیوند عضو، رضایت متوفا است و در نتیجه و

اعلام رضایت قبلی شرط لازم برای اقدام به عملیات پیوند است و در جایی که 

دهند، باید با توجه به اوضاع و احوال و می اولیا به نیابت از متوفا اجازه پیوند

 از این رو همسر هم .شرایط متوفا از رضایت قبلی وی اطمینان خاطر داشته باشند

 م رضایت به شمار آید.تواند از صاحبان حق در اعلامی
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The role and nature of permission for organ transplantation 

Ismaeil Aghababaei Beni 
Abstract 

In organ transplantation from dead body and who has brain death, 

according to law and some opinions, prior permission is necessary. If 

the nature of permission is ceremonial, organ transplantation without 

permission will be legal but if it is necessary by Sharia, it will be 

illegal. Also depend on the assumption of nature of permission, when 

relatives are pleased to announce the permission it essentially returns 

the prior consent of dead person and his wife/ her husband and other 

relatives are able to announce the consent. However, if relative's 

permission is independent, consent will be subject to religious province 

and will not be effective for another couple. Because there are 

different opinions and different principles, this paper examines the nature 

of the permission from different angles and its impact on the legal 

interpretation of existing law. 
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